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جلسه 129-842
‌شنبه - 30/02/1402
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
قبل از این‌که وارد بحث از مسأله ششم بشویم یک نکته‌ای از بحث زیاده سهویه رکوع ایمائی باقی مانده عرض کنم:

ما عرض کردیم که اگر کسی رکوع ایمائی بجا بیاورد، به قصد این‌که جزء نمازش هست یا در نماز ایمائی و لو بدون قصد جزئیت رکوع ایمائی اضافه کند، این مصداق زیاده فی الصلاة هست، من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة شاملش می‌‌شود. اما چون سهوی هست مبطل نماز نیست، چون آنی که مستثنی است از حدیث لاتعاد زیاده رکوع عرفی است و ما زیاده در رکوع عرفی نداشتیم. 
اشکال شد که حدیث لاتعاد و لو مستثنایش شامل این زیاده رکوع ایمائی نشود اما شما چطور به مستثنی‌منه آن تمسک می‌‌کنید می‌‌گویید لاتعاد شامل این زیاده در رکوع ایمائی می‌‌شود و می‌‌گوید در فرض سهو و نسیان زیاده در رکوع ایمائی موجب اعاده نماز نیست.

یک اشکال، اشکال آقای بروجردی است که اصلا حدیث لاتعاد شامل زیاده سهویه نمی‌شود، لاتعاد فقط ناظر است به نقیصه. که ما این را قبول نداریم، ‌می گوییم لاتعاد الصلاة اطلاق دارد، چه زیاده چه نقیصه، لاتعاد الا من خمس. 
اشکال مهم‌تر این است که لسان لاتعاد با لسان من زاد فعلیه الاعادة تعارض دارند تعارض‌شان هم به نحو عموم من وجه است، مورد اجتماع‌شان زیاده سهویه در غیر ارکان است. یعنی زیاده سهویه در غیر رکوع و سجود عرفی، زیاده سهویه در غیر رکوع و سجود عرفی عموم لاتعاد می‌‌گوید موجب بطلان نماز نمی‌شود عموم من زاد می‌‌گوید موجب بطلان نماز می‌‌شود.
برخی مثل مرحوم آقای خوئی که گفتند لاتعاد حاکم است بر همه ادله اجزاء و شرائط و موانع حتی آنی که به لسان من زاد فعلیه الاعادة است چون من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة لسان ارشاد به مانعیت زیاده است، حدیث لاتعاد نظر ثانوی می‌‌کند به تمام ادله اجزاء و شرائط بر آن‌ها حاکم است.
ما وفاقا للسید الامام این را نپذیرفتیم، ‌عرض کردیم عرفا این دو لسان یکی است و اگر لاتعاد ناظر اس به ما بعد وقوع خلل، من زاد هم ظاهرش این است که ناظر است به ما بعد وقوع زیاده، من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة، او هم می‌‌گوید لاتعاد الصلاة الا من خمس، لاتعاد با تعاد با هم جمع عرفی ندارند، یکی حاکم باشد دیگری محکوم، ‌این عرفی نیست، تعارض و تساقط می‌‌کنند. بعد عرض کردیم رجوع می‌‌کنیم به برائت از مانعیت زیاده سهویه.

یک اشکالی قبلا مطرح کردیم و جواب دادیم مناسب دانستیم آن اشکال و جواب را تکرار کنیم چون خالی از فایده نیست. ما قبل اشکال کردیم گفتیم رجوع به اصل عملی بعد از تعارض دو دلیل مشروط به این هست که ما یک مرجع فوقانی نداشته باشیم به عنوان دلیل لفظی، و الا به اصل عملی نمی‌توانیم رجوع کنیم، مرجع فوقانی گاهی عام فوقانی است، گاهی عام فوقانی نیست و لکن در حکم عام فوقانی است، یعنی یک خطابی است که طرف معارضه با این دو خطاب نیست، و بعد از تعارض این دو خطاب باید رجوع کنیم به آن خطای سوم که طرف معارضه با این دو خطاب نیست. 
در مانحن‌فیه آن روایت علی بن جعفر و روایت زراره که مفادش این بود که در نماز آیه سجده واجبه را نخوانید فان السجود زیادة فی المکتوبة ارشاد به این می‌‌کند که زیاده در نماز واجب نهی دارد، لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة‌ فی المکتوبة، یعنی لاتزد فی المکتوبة، این لاتزد فی المکتوبة طرف معارضه با حدیث لاتعاد نیست چون حدیث لاتعاد نسبت به خطاب امر و نهی حکومت دارد، مشکلش با خطابی است که می‌‌گوید علیه الاعادة، حاکم و محکوم که با هم تعارض ندارند و این روایت فان السجود زیادة فی المکتوبة با من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة که تعارضی ندارند، پس این خطاب که در روایت زراره و روایت علی بن جعفر بود چون طرف معارضه نیست با هیچ‌کدام از این دو خطاب لاتعاد الصلاة یا خطاب من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة، ‌بعد از تعارض و تساقط این دو خطاب می‌‌شود مرجع فوقانی ما، دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. چرا رجوع کردیم به اصل برائت از مانعیت زیاده سهویه در رکوع ایمائی؟
این اشکال. جواب این اشکال این است که مورد این روایت سجود عرفی است و نهی می‌‌کند از زیاده سجود عرفی در نماز، لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة، در خصوص این مورد دلیل خاص داریم که زیاده سهویه در سجود عرفی مبطل نماز نیست، صحیحه منصور بن حازم: نسی فزاد سجدة قال لایعیدها من سجدة و انما یعیدها من رکعة. پس از روایت علی بن جعفر و روایت زراره زیاده سهویه سجود عرفی خارج شد، دیگر مدلول مطابقی این روایت شامل زیاده سهویه سجود نمی‌شود، ‌آن وقت ما چه جور به مدلول التزامی این روایت تمسک کنیم بگوییم زیاده سهویه رکوع ایمائی، این هم مصداق این روایت زراره و علی بن جعفر است چون ظاهر این روایت این است که فان السجود زیادة فی المکتوبة، این صغری است، کبرایش این است که و الزیادة فی المکتوبة لایجوز. وقتی خود مدلول مطابقی که در خطاب ذکر شده از آن زیاده سهویه سجود خارج شد، گفت لایعیدها من سجدة، چون این روایت که گفت ان السجود زیادة فی المکتوبة ظاهرش این است که فهی تبطل الصلاة الا اذا صدرت الزیادة‌ فی السجود سهوا. فکانّه این روایت زراره گفته که لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فان السجود زیادة فی المکتوبة‌ و زیادة السجود عمدا تبطل الصلاة، چون زیاده سهویه خارج شد.

[سؤال: ... جواب:] مورد روایت یک سجده است، ان السجود سجود تلاوت یک بار بجا می‌‌آورد. ان السجود زیادة فی المکتوبة فرض این است که در یک رکعت یک سجده تلاوت می‌‌کرد دیگر، در یک رکعت که دو تا سجده تلاوت نمی‌کرد که. ... فرض این است که این مورد روایت از آن خارج شده زیاده سهویه سجود به برکت صحیحه منصور بن حازم. ... اگر شما بیایند بگویند اکرم ولد العالم به اولویت بگویی فاکرم العالم، بعد مخصص بیاید بگوید اذا کان ولد العالم فلسقل فلاتکرمه آیا می‌‌توانی تعدی کنی به آن جایی که خود عالم فاسق است؟ خب روایت گفت اکرم ولد العالم اولویت گرفتی فیجب اکرام العالم بالاولویة، مخصص آمد گفت ولد عالم اگر فاسق بود حرام است اکرامش، اگر مخصص آمد این‌طور گفتی آیا می‌‌توانی به فحوای آن خطاب اکرم ولد العالم تمسک کنی بگویی فیجب اکرام العالم مطلقا و لو کان فاسقا، نه دیگر تمام شد و رفت. ... قدرمتیقن از سجود تلاوت این است که در هر رکعتی یک سجده تلاوت می‌‌شود. قدرمتقین این است. ... سجدتین عرفیتین که معلوم است که مبطل است مثل زیاده رکوع عرفی، بحث ما در جایی است که این رکوع ایمائی مصداق رکوع عرفی نیست مصداق سجدتین هم که نیست.
[سؤال: ... جواب:] بحث در این است که آن‌ها با هم تعارض کردند دارید رجوع می‌‌کنید به این روایت لاتقرأ فی المکتوبة‌ بشیء من العزائم. محال است طرف معارضه باشد چون حاکم و محکوم است بر حدیث لاتعاد، اگر حدیث لاتعاد نتواند حکومت کند بر این روایت پس به چه دردی می‌‌خورد؟ حاکم و محکوم وقتی بودند با هم تعارض ندارند این‌ها محال است با هم تعارض کنند. حدیث لاتعاد با من زاد تعارض می‌‌کند تساقط می‌‌کنند این روایت زراره می‌‌گوید من که معارضه نکردم با این‌ها، به من عمل کنید، می‌‌گوییم حرفی نداریم به شما عمل می‌‌کنیم ولی شرطش این است که مخصص منفصل زیاده سهویه سجود تلاوت را از شما خارج نکرده باشد.
[سؤال: ... جواب:] عیب ندارد ولی بالالتزام کاشف است نه بالمطابقة. مثل اکرم ولد العالم او هم کشف می‌‌کند یک خطابی به نام یجب اکرام العالم ولی وقتی که دلیل منفصل آمد گفت یحرم اکرام الولد الفاسق للعالم دیگر منکشف مضیق می‌‌شود، منکشف می‌‌شود که یجب اکرام العالم العادل چون ولد عادل عالم واجب الاکرام باشد به اولویت می‌‌گوییم پس عالم عادل هم واجب الاکرام است، دیگر نمی‌توانیم به عالم فاسق تعدی کنیم.

[سؤال: ... جواب:] فرض این است ما از این روایت ان السجود زیادة فی المکتوبة یک کبرایی استفاده کردیم، وقتی می‌‌آیند می‌‌گویند آیه سجده‌دار نخوان چون مجبور می‌‌شوی بعدش سجده کنی و سجده زیاده در مکتوبه است می‌‌فهمیم زیاده در مکتوبه نهی دارد، عرف این را می‌‌گوید.

[سؤال: ... جواب:] چطور ما قبول نداریم، دلیلی که رابطه‌اش با حدیث لاتعاد رابطه محکوم است و حاکم بگوییم این هم در جنگ حدیث لاتعاد و من زاد به آتش آن‌ها می‌‌سوزد آخه این طرف معارضه نیست. ... نقل تاریخ می‌‌کنید، من که خودم حی حاضرم، همیشه همین مطلب را گفتم، ‌الان هم می‌‌گویم. اتفاقا ما همیشه این را گفتیم، حداقل این چند سال این را گفتیم که در برخی از موارد ما شبهه داریم که مربوط به این بحث‌ها نمی‌شود اما در جایی که خطاب ثالث محکوم است جای شبهه نیست، خب طرف معارضه نیست معلوم است به او رجوع می‌‌کنیم بعد از تعارض دلیل حاکم با دلیل آخری که با این دلیل حاکم نص هستند و با هم تعارض و تساقط می‌‌کنند. 
در مسأله 6 صاحب عروه فرمود اذا کان کالراکع خلقة او لعارض، فان تمکن من الانتصاب و لو بالاعتماد علی شیء، خوب بود می‌‌گفت و لو بالاستعانة من شخص، اگر می‌‌تواند اعتماد کند بر عصا بکند، نمی‌تواند شخصی او را کمک کند که بتواند از این حالت رکوع خارج بشود برگردد به حالت قیام، دچار ضعف شدید است، عضلات کمرش چنان شل شده که تا رهایش کنند می‌‌افتد به حالت رکوع، از یک کسی کمک بگیرد اگر عصا نیست بگوید صاف من را نگه دار بعد موقعی که وقت رکوع شد من را رها کن. 
[سؤال: ... جواب:] شما معلوم می‌‌شود خیلی اقتصادی هستی، ‌زود فکر اجرتش افتادی!! و لو مستلزم اجرت باشد.

بعد فرموده است که این کار واجب است برای تحصیل قیام واجب حال القراءة، خوب بود می‌‌گفت حال تکبیرةالاحرام و القراءة و الرکوع و الا فللرکوع فقط، این‌جا هم صاحب عروه یک مسامحه‌ای کرده نباید می‌‌گفت و الا فللرکوع فقط، اگر نمی‌تواند برای کل نماز از تکبیرةالاحرام تا رکوع قیام کند و لو به استعانت از یک شخصی المیسور لایسقط بالمعسور، آن مقدار که می‌‌تواند باید کمک بگیرد نه این‌که اگر نمی‌تواند قیام کند و اقامه صلب کند مطلقا و الا فللرکوع فقط، باید می‌‌گفت و الا فبالمقدار الذی یتیسر. 
[سؤال: ... جواب:] حالا این بحث که اگر مقدار میسورش این است که در حال تکبیرةالاحرام قیام کند در حال قرائت رها کند خودش را، این‌جا سبق زمانی مرجح است یا رکن بودن قیام حال تکبیرةالاحرام مرجح است یا چون خصوصیتی در وجوب قیام است که می‌‌گوید اذا قوی فلیقم تا هر وقت که می‌‌توانی قیام کنی که آقای خوئی قائل بود این‌ها بحث‌هایی است که قبلا گذشت.
و این را دقت کنید این‌جا چون آقای خوئی هم موافق است با صاحب عروه و الا فللرکوع فقط، یک شبهه‌ای پیش می‌‌آید گفته می‌‌شود آقای خوئی! شما اگر این شخص یک آن می‌‌تواند قیام کند، می‌‌گوید من یک آن می‌‌توانم قیام کنم، یک شخصی است بگوید من یک آن می‌‌آیم به تو کمک می‌‌کنم قیام کنی، هنگام تکبیرةالاحرام باشد؟ یا هنگام رکوع باشد؟ آقای خوئی اگر یادتان باشد می‌‌گفت اذا قوی فلیقم، اذا را می‌‌گفت با ان فرق می‌‌کند، اگر می‌‌گفت ان قوی فلیقم قضیه تعلیقیه بود آن وقت می‌‌گفتیم مخیر است بین قیام حال تکبیرةالاحرام و قیام متصل به رکوع، چون دارد اذا، اذا ظرف زمانی است یعنی تا آن زمانی که می‌‌توانی باید بایستی، و لذا قیام در رکعت اولی مقدم بر قیام در رکعت ثانیه است، قیام در حال تکبیرةالاحرام مقدم بر قیام در حال رکوع است، چون الان می‌‌توانی بایستی، اذا قوی فلیقم، تا می‌‌توانی بایست، هر وقت دیگر گفتی خدا نمی‌توانم بایستم می‌‌گویم بنشین. گفته می‌‌شود آقای خوئی چرا این‌جا حاشیه نزد، ‌نگفت و الا فللرکوع فقط، اگر بتواند قیام کند در حال تکبیرةالاحرام او مقدم است بر قیام متصل به رکوع، نمی‌تواند هر دو قیام را رعایت کند باید قیام حال تکبیرةالاحرام را رعایت کند، ‌چرا آقای خوئی حا‌شیه نزد.

ظاهرا فرضی که مد نظر آقایان بوده اصلا یک لحظه می‌‌تواند قیام کند، اصلا این‌جور که قیام کند بگوید الله اکبر نمی‌تواند، یک لحظه، معلوم نیست قیام یک لحظه اصلا بدرد غیر رکوع بخورد، یک آن، کمتر از ثانیه می‌‌تواند قیام کند می‌‌افتد، این به چه درد تکبیرةالاحرام می‌‌خورد؟ به چه درد قرائت می‌‌خورد؟ یک لحظه قیام می‌‌کند اَ الله اکبر را نگفته می‌‌افتد، خم می‌‌شود، این‌جا بعید نیست آقای خوئی هم بگوید رها کن این قیام را، قبل از رکوع یک لحظه هم کافی است برای این‌که صدق رکوع بکند، حفظ کن این توانایی را برای آن موقع ولی الان یک لحظه اَ الله اکبر را بگویی باز هم می‌‌افتی به حال رکوع می‌‌روی، به چه درد می‌‌خورد، اصلا اذا قوی فلیقم از این منصرف است. و این حرف بدی نیست. اگر آقای خوئی این‌جور جواب بدهد به نظر جواب قابل قبولی می‌‌آید. اما قبل از رکوع اگر لحظتاً و آنامّا می‌‌تواند بایستد باید این کار را بکند تا صدق کند رکع. مقوم صدق رکوع آن قیام است و لو در یک آن و کمتر از یک آن است.
[سؤال: ... جواب:] انشاءالله پیر میشی بهت میگم. بعضی از بزرگان علماء دیدید بیمار شدند اصلا کمرش راست نمی‌شد، خیلی هم پیر نبود، گاهی دچار بیماری می‌‌شوند. حالا اشکال شما هم این است که کلاغ در چاه نمی‌افتد. به یکی گفتند کلاغ در چاه بیفتد حکمش چیه، بلد نبود می‌‌گفت اصلا کلاغ در چاه نمی‌افتد!!.

و الا فللرکوع فقط فیقوم و ینحنی و ان لم یتمکن من ذلک، حالا فرض دیگر: اصلا متمکن از قیام مع الانتصاب یعنی اقامة‌الصلب نیست، لم یتمکن من الانتصاب، و لکن تمکن من الانتصاب فی الجملة یعنی تمکن من القیام، ‌این انتصاب فی الجملة یعنی قیام، اقامة الصلب نمی‌تواند بکند ولی قیام می‌‌تواند بکند، یعنی یک کمی کج می‌‌شود، ‌نمی تواند صاف بایستد، اما یک مقدار کجی را از آن حالت رکوعش می‌‌تواند کم بکند به حدی که برگردد به حال قیام عرفی، فکذلک، خب واجب است دیگر. چرا؟ برای این‌که شرط رکوع این است که عن قیام باشد. بله، رکوع عن قیام که می‌‌کنی باید در آن حال قیام اگر می‌‌توانی اقامة الصلب بکنی، ولی اگر نمی‌توانم چطور؟ ساقط است دیگر، صحیحه علی بن یقطین می‌‌گفت که در سفینه دارد نماز نشسته بخواند یا ایستاده، ‌فرمود یقوم و ان حنی ظهره، ایستاده نماز بخواند و لو مجبور بشود انحناء ظهر بکند یعنی اقامة الصلبش را بهم بزند. این پس اگر قادر است بر قیام قبل از رکوع ولی قادر بر اقامة الصلب، انتصاب، نیست همان قیام را رعایت کند کافی است.
[سؤال: ... جواب:] شرط رکوع این است که عن قیام باشد رکوع قیامی و لکن آقایان می‌‌گویند پس چون قیام واجب است متصلا بالرکوع من لم یقم صلبه فی الصلاة فلاصلاة له اقامة الصلب لازم است، خب حرفی نداریم اقامة الصلب لازم است اما مهما تمکن، این‌جا دیگر متمکن نیست و ساقط می‌‌شود. ... او بعدی است، و ان لم یتمکن اصلا، متمکن نیست از انتصاب و لو فی الجملة یعنی متمکن از قیام نیست، فان تمکن من الانحناء اگر متمکن است از آن حالت رکوعی که پیدا کرده است بالاتر بیاید، و لو به حد قیام نمی‌رسد. فان تمکن من الانحناء ازید من المقدار الحاصل بحیث لایخرج عن حد الرکوع وجب و ان لم یتمکن من الزیادة او کان علی اقصی مراتب الرکوع فالاحوط له الایماء بالرأس. حالا صاحب عروه ممکن است یک فرض را مطرح کند ولی آقایان در همین جا دو فرض را مطرح کردند برای کسی که متمکن است از تغییر دادن حال خودش، یک وقت متمکن است رفع رأس بکند این حال رکوعش را یک مقدار بیاید بالا، ولی از حال رکوع عرفی خارج نمی‌شود، ‌به حال قیام بر نمی‌گردد، این یک فرض، می‌‌گویند مشهور گفتند واجب است، مشهور گفتند واجب است این حال رکوعی که داری اگر می‌‌توانی یک مقدار بیایی بالا تخفیف بدهی در انحناء خودت واجب است تخفیف بدهی تا بعد تشدید کنی انحناء را. این واجب است. صاحب عروه هم این را واجب می‌‌داند. و اگر از شدت رکوع به خفت رکوع برسی، ولی هنوز عرفا می‌‌گویند راکع، می‌‌توانی شدت رکوعت را تبدیل کنی به رکوع خفیف، به حال قیام بر نمی‌گردی، یک مقدار سبک‌تر می‌‌شود رکوعت، اقل مراتب رکوع می‌‌رسی، باید این کار را بکنی مشهور این‌جور گفتند.
و اگر بالا نمی‌توانی بیایی، ولی پایین می‌‌توانی بروی، این آقای پیرمرد می‌‌گوید هر چی بخواهید بیشتر خم می‌‌شوم اما از این‌که بگویید بالا بیایم نه بالا نمی‌توانم بیایم، ‌این‌جا هم مشهور گفتند اگر می‌‌توانی پایین تر بیایی اقصی مراتب الرکوع اشد مراتب رکوع را ایجاد کنی بکن، این هم گفتند واجب است که صاحب عروه در هر دو فرض قائل به وجوب است در آن فرضی که می‌‌تواند رفع رأس کند بیاید اقل مراتب رکوع، می‌‌گوید واجب است این کار را بکنی، و مشهور هم همین را گفتند و اگر می‌‌تواند اشد مراتب رکوع را ایجاد کند ولی بالاتر نمی‌تواند بیاید پایین‌تر می‌‌تواند بیاید اما باز راکع است اما می‌‌گویند باید این کار را بکنی، ‌مشهور این‌جور گفتند. فرض آخر هم این است که نه بالا می‌‌آید نه پایین، خشک شده، اصلا این کمر خشک شده، به او می‌‌گویند بالا نمی‌توانی بیایی؟ می‌‌گوید اگر بالا بیایم می‌‌افتم به کمر روی زمین، پایین‌تر چطور؟ می‌‌گوید اگر پایین‌تر بیفتم اصلا نه رکوع صدق می‌‌کند نه اصلا می‌‌توانم خودم را چه بسا نگه دارم می‌‌افتم زمین. لا یزید و لا ینقص، همینی که هست، این‌جا صاحب عروه می‌‌گوید ایماء بکند به رکوع. این نظر صاحب عروه است.
ما حالا آن فرضی که می‌‌تواند رفع رأس بکند حساب کنیم. این آقا به حد قیام نمی‌تواند برگردد، ولی می‌‌تواند تخفیف بدهد در صدق رکوع، صاحب عروه ظاهرش چون موافق با نظر مشهور است بعید نیست مشهور چون تصریح کردند که بزرگان ‌که رفع رأس کند بعد رکوع بکند، مخصوصا اگر با رفع رأسش بتواند از حد رکوع شرعی بیاید بالاتر، از رکوع شرعی برگردد به رکوع عرفی، این‌جا برگردد به حد رکوع عرفی بعد احداث کند رکوع شرعی را. چرا؟ یک استدلالی که کردند قاعده میسور است، گفتند المیسور لایسقط بالمعسور. این‌که نه کبرایش درست است نه صغرایش. چون این آقا اگر نمی‌تواند قیام کند هر قدر برگردد به حالت تخفیف رکوع صدق نمی‌کند قائمٌ، هر دو حالتش صدق می‌‌کند راکع، میسور چی؟ میسور قیام که برایش ممکن نیست، پس صغری هم ندارد این قاعده میسور.
محقق همدانی گفته اصلا قیام کل شخص بحسبه و رکوع کل شخص بحسبه. این پیرمرد همین حالتش که هست عرف می‌‌گوید قام، قائم، اگر در مجلس یک امیری که می‌‌گوید در ایران رسم‌شان است که در مقابل امراء رکوع می‌‌کنند، رفت این پیرمرد به دیدار آن امیر، سلطان، وزیر دربار گفت اعلیحضرت وارد شدند، خم بشوید، رکوع کنید یعنی خم بشوید، این پیرمرد هم آمد از آن حد رکوعی که توان دارد که عرفا می‌‌گویند راکع بیشتر خم شد، امتثال کرده، می‌‌گویند رکوع کرد، رکوع این همین است، کما این‌که قیام این همین بود که حداکثر تمکن از رفع رأسش را انجام  بدهد. رکوع این هم همین است و لو آن حداکثر از تمکن از رفع رأس را برای آدم‌های سالم نمی‌گفتند قائم ولی عرف به این می‌‌گوید قائم، حالا هم که خم شد عرف به این می‌‌گوید رکع. 
مرحوم آقای بروجردی مناسبت حکم و موضوع را مطرح می‌‌کند. می‌‌گوید رکوع برای چیه؟ برای اظهار تذلل است، او که می‌‌گوید خم بشوید، خم بشود عصایش را بردارد محکم بزند به اعلیحضرت؟ این‌که نیست، او می‌‌گوید خم بشوید به قصد تذلل و تعظیم در مقابل اعلیحضرت، حالا تعظیم کامل و تذلل کامل نمی‌شود خب این مرتبه‌ای از تذلل در حق این پیرمرد کمرخمیده. 

به نظر ما این بیان‌ها تمام نیست. چرا؟ برای این‌که در این مورد که سلطان می‌‌آید و می‌‌گویند خم بشوید عرف به مناسبت حکم و موضوع می‌‌فهمد که نکته اظهار تذلل است، در این هم نکته تذلل است اما ما در شرع دنبال صدق عنوان هستیم، عرف باید بگوید رکع، عرف کی می‌‌گوید به این پیرمرد که رکع، بلکه این پیرمرد راکع است، شدید کردن انحناء که این احداث رکوع نیست، نمی‌گویند رکع، هیچ عرفی نمی‌گوید رکع، بلکه هو راکع. اگر هم وقتی که کمرش خمیده است بگویند قائم به قول آقای سیستانی این قائم در مقابل جالس است نه قائم در مقابل راکع. و لذا مقتضای صناعت بگوییم رکوع عرفی در حق این شخص واجب نیست چون تمکن از احداث رکوع ندارد، حتی اگر می‌‌تواند از حد رکوع شرعی بیاید بالا به جوری که دستانش به زانوانش نرسد ولی از رکوع عرفی نمی‌تواند خارج بشود، ظاهر دلیل ارکع این است که احداث رکوع عرفی بکن شرط شرعیش هم این است که دستت به زانوانت برسد خب این‌ آقا نمی‌تواند احداث رکوع بکند.
و لذا مقتضای صناعت این است که این وظیفه ایماء است.

ان‌شاءالله بقیه مطالب را در جلسه آینده عرض می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
